
5
ویژه نامه  رادیو و تلویزیون روزنامه جام جم
شنبه  23  اسفند  99 •   شماره   747

 رو
در 

رو  
 من هیچ وقت خود واقعی پدرم را نشناختم و متوجه نشدم که چه افکار و احساساتی دارد
 از بس مدام در حال تمرین نقش های مختلف بود. حرفه اش را به سلامت، روابط، خانواده

 و هرچیز دیگری ترجیح می داد و نتیجه این زحمات کاملا در نقش هایی که بازی می کرد 
قابل مشاهده بود )مهرگان فتحی در کنار پدرش در نقش کوزت(

درســت روی کلمات بگــذارد، می تواند بیــان خوبی در 
بازیگری داشــته باشــد. خودش هم بســیار زیبا شعر 
می خواند و گاهی می دیدم که شــعرها را از خود شــاعر 

هم بهتر می خواند.
، از شــاگردان   کدام یک از بازیگران نام آشــنای امروز

آقای فتحی بوده اند؟
ترجیح می دهم به نام کسی اشــاره نکنم، چون دقیقا 
در جریــان این کــه چــه کســانی شــاگرد پــدرم بودنــد، 
نیســتم. بخــش زیــادی از فعالیــت تدریــس ایشــان 
مربوط به قبــل از تولد مــن و قبل از انقلاب می شــود. 
ایشــان پیــش از انقــلاب در آموزشــگاه آناهیتــا و بعد 
کادمی بازیگری آقای  از انقلاب در دانشــگاه ســوره و آ
خ تدریــس می کــرد امــا مــن دقیقــا نــام شــاگردان  تــار

ایشان را نمی دانم.
یگــری   پدرتــان شــما را بــرای ورود بــه عرصــه باز

تشویق می کرد؟
حــس و حالی که خــودم از ایشــان می گرفتــم، این طور 
نبود کــه خیلی مایــل باشــد مــن بازیگــری را به عنوان 
حرفــه انتخاب کنــم. مخالفــت نمی کردند امــا با توجه 
به سختی های فضای هنری، انگار نمی خواستند این 
ســختی ها را متحمل شــوم. اما وقتی آقــای غریب پور 
پیشنهاد کردند در نمایش »بینوایان« نقش کوزت را 
بازی کنم، پدرم خیلی اســتقبال کرد و بــه من در ایفای 
این نقش کمک کــرد. اما معمولا ســعی می کرد مرا به 
هنرهای دیگــری مانند نقاشــی، موســیقی، شــعر و... 
ســوق بدهــد. امــا از قضــا بعــد از نمایــش »بینوایان« 
کــم و بیــش در فضــای بازیگــری بــودم و تــا ســه چهار 
ســال پیش هم در حوزه تئاتر و فیلم کوتــاه تجربیاتی 

داشتم.
 چه خاطراتی از ایشان در ذهن دارید؟ چه در زمینه 

حرفه ای و چه در زندگی شخصی.

شاخص ترین چیزی که همیشه از پدرم در خاطر دارم، 
جدیتــی بــود کــه در کارش داشــت و این کــه بازیگــری 
برایــش بــر هــر چیــز دیگــری اولویت داشــت. این یکی 
از عجیب تریــن چیزهایی اســت کــه در زندگی حرفه ای 
دیــدم و به نظــرم خیلــی جالــب و قابل افتخار اســت که 
یــک نفــر این قــدر بــه کار اهمیت دهد. مــن هیچ وقت 
خــود واقعــی پدرم را نشــناختم و متوجه نشــدم که چه 
افــکار و احساســاتی دارد، از بس مــدام در حال تمرین 
نقش هــای مختلــف بــود. حرفــه اش را بــه ســلامت، 
روابط، خانواده و هرچیز دیگری ترجیح می داد و نتیجه 
ایــن زحمــات کامــلا در نقش هایــی کــه بــازی می کــرد، 

قابــل مشــاهده بــود. تقریبــا تمــام وقتــش را در حــال 
تمریــن در کوچــه، خیابــان و جاهــای مختلــف بــود. در 
خانــه مــدام جلــوی آینه در حــال تمرین بود. پــدرم آدم 
بســیار شــوخ طبع و سرزنده ای بود و طنز کلامی خاصی 
داشــت. آدم هــا از مصاحبت با او لــذت می بردند و من 
هم به عنوان کسی که با ایشان زندگی می کردم، از این 
قاعده مســتثنی نبودم. زمان هایی که در خانه بود، به 
جــز تمریــن نقــش، وقت هــای زیادی را هم بــه مطالعه 
اختصــاص می داد. حتی زمان هایی که مثلا مرا به پارک 
می بــرد، تصویــری کــه دارم این اســت کــه روی نیمکت 

پارک مشغول کتاب  خواندن بود.
 درباره دوران فوت آقای فتحی چــه در ذهن دارید؟ 

ایشان بر اثر چه بیماری ای درگذشتند؟ 
پدرم ســالیان زیادی دچــار بیمــاری دیابت بــود و این 
بیمــاری از یک ســالی بســیار عــود کــرد. ایشــان خیلی 
دیــر متوجه ایــن بیمــاری شــد و هیچ چیزی بــر کارش 
اولویــت نداشــت. از وقتــی متوجــه شــد و درمــان را 
شــروع کرد تا زمانی که بیمــاری اوج گرفت، ســال های 
زیــادی طــول نکشــید. دیابــت خیلــی بیماری ســختی 
یــادی را درگیــر می کنــد. ســن  اســت و اندام هــای ز

پدرم هم آن قــدر کم نبــود که بتوانــد راحت بیمــاری را 
بگذراند. ایشــان در اثر ابتــلا به دیابت دچار نارســایی 
کلیه شــد و متاســفانه به همین دلیل درگذشت. آن 
دوران برایم بســیار ســخت بــود، چون مــن تک فرزند 
هســتم و پدرم تنها کســی بود که در آن زمان داشتم. 
بزرگ تریــن تــرس زندگی من ازدســت دادن پــدرم بود 
کــه در نوجوانی بــا آن مواجه شــدم و بینش امــروزم را 
نداشتم. این سوگ باید می گذشــت و به هرحال باید 
با آن کنار می آمدم. سال های اول برایم بسیار سخت 
بــود اما امــروز حضــور پــدرم در قلبــم را حتی بیشــتر از 

زمان حیاتش حس می کنم.
 برخــی معتقدند آقای فتحی در زمــان فوت مهجور 
بودند و بــه اندازه جایگاه شــان به ایشــان توجه نشــد. 

دراین باره چه نظری دارید؟
چیزی که مــن به عنــوان نزدیک ترین فــرد زندگی پدرم 
دیدم، این بود که ایشــان به هیچ چیزی بــه جز کارش 
اهمیــت نمــی داد. او یکــی از آدم هــای بی حاشــیه این 
حرفه بود و کمتر در فضای رســانه ای حضور داشــت. 
پدرم اگر کاری را دوســت داشــت، با تمام وجود انجام 
مــی داد، بــدون این کــه بــه دســتمزدش فکــر کنــد و 
می دانم که در بعضــی از کارها دســتمزدش را ندادند. 
جایگاهــی که معمــولا بــه هنرمنــدان داده می شــد، از 
لحاظ شرایط صنفی چندان مناســب نبود و امکاناتی 
ماننــد بیمــه هنرمنــدان وجــود نداشــت. تئاترهــا 
معمولا درآمد نداشــتند، چــون تهیه کننــده ای وجود 

نداشت و تئاتر گیشه ای فروش می رفت.  
هنرمندان تئاتر درآمد مناسبی نداشــتند و در کارهای 
تصویــری نیــز معمــولا تعــدادی از قســط ها پرداخــت 
نمی شــد. این باعث شــد پدرم از لحاظ مالــی و از لحاظ 
توجــه رســانه ها جایــگاه مناســبی نداشــته باشــد و 
البتــه این اصــلا برایــش مهم نبــود. چــون دغدغه اش 
خــود بازیگــری بــود. او تا آخــر عمــرش خانه نداشــت و 
تا آخریــن لحظه تــلاش کرد مــن بتوانم یک ســرپناهی 
داشــته باشــم. از این جهت می تــوان گفت در شــرایط 
غیرمنصفانه ای از دنیــا رفت و حتی هزینه هــای درمان 
را به ســختی تأمیــن می کردیم. امیــدوارم امــروز اوضاع 
تغییر کــرده باشــد و وضعیــت هنرمنــدان بهتر شــده 
باشد. چون در همه جای دنیا هنرمندان مورد حمایت 
واقع می شــوند تا بتوانند کارشــان را به بهترین شکل 

انجام دهند.

مهرگان فتحی از جهان بینی ویژه پدرش درباره مرگ می گوید

یزی را باور نمی کنم من مرگ هیچ عز
پدرم بــه خاطر نــوع زندگــی ای کــه داشــت، جهان بینــی و نگاهی ویــژه درباره مــرگ داشــت. رنج های 
زیــادی را متحمــل شــده بــود و شــاهد مــرگ بســیاری از عزیزانــش از خانــواده تــا دوســتان بســیار 
نزدیکــش بــود. در زمــان نمایــش »بینوایــان« پــدرم یکــی از برادرانــش را از دســت داد و در لحظــه 
تدفین عمویم، پدرم دســتم را گرفت و مرا از آن مکان خیلی دور کرد. وقتی داشــتیم در قبرســتان 
 » قــدم می زدیم، به مــن گفت اینجــا را نــگاه کن که همــه دارنــد گل پرپر می کننــد و بعد شــعر »باور
آقای کســرایی را برایــم خواند کــه می گوید »اما مــن غمین/ گل های یــاد کس را پرپــر نمی کنم/ من 
مــرگ هیــچ عزیــزی را/ بــاور نمی کنــم«. ایــن برایــم شــگفت انگیز بــود و من بــه عنــوان یــک بچه با 
تصویری از مرگ روبه رو شــدم که این نگاه تا امروز با من اســت. در از دســت دادن پدرم این نگاه 
خیلی به من کمک کرد و باعث شــد هیچ وقت مرگش را باور نکنم. نه به ایــن معنا که این اتفاق 
را نپذیرم، بلکه از این جهــت که تازه بعد از مرگش زندگی مان با هم شــروع شــد. او بعد از مرگش 
هر لحظه با من اســت و همه جا با من حضور دارد. با این که مادرم را زودتر از پدرم از دســت داده 
بودم، ایــن جهان بینــی خیلی به مــن کمک کــرد طور دیگــری مــرگ را نگاه کنــم و گل های یــاد هیچ 

کسی را پرپر نکنم.


